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آيـد   در تاريخ تمدن اسلامي، شهر مشهد يكي از شهرهاي مقدس به حساب مـي      :چكيده
نگاري اين شـهر مبتنـي بـر آثـار      هاي تاريخ بخشي از پايه.  را داراست  كه تاريخ خاص خود   

هـايي اسـت      ترين اين آثار معماري، كتيبه      يكي از مهم  . معماري موجود در حرم رضوي است     
. هاي سلطان سنجري كه منسوب به عصر سـلطان سـنجر سـلجوقي اسـت                معروف به خشت  

 در عـصر صـفوي و       دوره اسـلامي  تـاريخ ايـران     ي اين تحقيق آن است كه مورخـان           مسئله
ي هويـت شـهري مـشهد را در     اند پيـشينه  هاي شيعي تلاش داشته    قاجاري، به خاطر گرايش   

رسـد همـين    نسبتي مستقيم با احداث آثار مرتبط با حرم رضوي تعريف نمانيد؛ اما به نظر مي        
. ي شده است  هاي سنجر   ي احداث كتيبه    نگري در مورد دوره     امر منجر به انحراف آنها از واقع      

آوري شده در اين مقاله و بر اساس روش تاريخ تحليلـي،              به طوري كه بر اساس شواهد گرد      
ي سلطان محمد خوارزمشاه تعلق دارد، و نه سـلطان سـنجر              هاي سنجري به دوره     بناي كتيبه 
ايــن مقالــه تلاشــي در راســتاي بــازنگري انتقــادي در يكــي از منــابع اســنادي . ســلجوقي

دستاورد ايـن تحقيـق     . هاي سنجري است    نام كتيبه   م رضوي و شهر مشهد، به     نگاري حر   تاريخ
نگاري متأخر در عهـد       هاي سنجري، بر خلاف آنچه كه در متون تاريخ          آن بوده است كه كتيبه    

  .اند قاجاري آمده است در دوران سلطان محمد خوارزمشاه ساخته شده

سلطان سنجر، سلطان محمـد     هاي سنجري،     مشهد، حرم رضوي، كتيبه    :كليدي يها  واژه
  خوارزمشاه
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  مقدمه
 رعايـت آن  طلبد كه با مي ي الگوي عملي خاص، تاريخيي ي انساني به شيوه   ها  بررسي پديده 

بـا توجـه بـه      در اين مقاله تلاش گرديده اسـت        . ي به همراه آورد   توان دستاوردهاي نو   مي
تـاريخ   ،ي سنجري ها  به با عنوان كتي   ، يكي از آثار معماري در حرم رضوي       ي  بررسي پيشينه 

ي هـا   يي كـه در دوره    هـا    گـزارش  واقع شود، تـا    مورد بازكاوي    توجه ويژه به حرم رضوي    
 اعتمـاد  الـشمس  مطلـع  بـر محوريـت    آنها كه به خصوص  ،خر تاريخ نگاري شهر مشهد    أمت

 نقد قرار گيرند و     ي   ناصرالدين شاه قاجار تدوين شده اند، در بوته        ي  السلطنه متعلق به دوره   
سيس و تبديل شدن آن     أ ت ي   بلكه از دوره   ، وضع معاصر  ي   نه از مشاهده   ،حرم رضوي خ  تاري

شـود ايـن     مي تلاش   ، در اين مقاله    .بررسي شود  ،شهر مشهد   محلي به موضوع تاريخ نگاري   
 ي  ي سنجري با عهد سلجوقي و بحث توسـعه        ها   و ارتباط كتيبه   گيردعرصه مورد نقد قرار     

  . شودبررسي  ،به آن ين دوران ميانه سلاطي توجه ويژهحرم رضوي و 
هـاي سـنجري نـام دارد كـه در             كتيبـه  ،گيرد  آنچه مورد بررسي قرار مي     ،در اين مقاله  
 حـرم نـصب شـده و شـامل يكـي از        ي   دروازه ديو ور ي   در ازاره  رضـا و    حرم مطهر امـام   

مي دار تمـدن اسـلا   هـاي تـاريخ    و از اولـين كاشـي  ، جهان اسلامهاي كاري ترين كاشي  نفيس
تحـت  احداث آن   و  سنجر    سلطان و دوران    ق. ه512 به سال    ها  اما انتساب اين كاشي   . است

  در منابع شيعي متأخر در قـرن يـازدهم         ، والي مرو و وزير سلطان سنجر      ،امر ابوطاهر قمي  
 اصرار بر احداث بنـاي حـرم      در نتيجه   و تكرار آن در كتب تحقيقي غيرتاريخي و        هجري

 را بر آن داشت كه      نگارنده ، سلجوقي سنجر  سلطان طاهر و به امر   بوادر اين دوره و توسط      
در نگارش تـاريخ    اين موضوع    چرا كه    د؛به بررسي انتقادي صحت و سقم اين قضيه بپرداز        

را از  تـوان آن  مـي  و در نتيجـه   اسـت ثير بسزايي برخـوردار     أنگاري محلي شهر مشهد از ت     
  .شناسي مورد بررسي قرار داد منظر آسيب

 و افـراد    زيمپـردا  مي به معرفي اجزاي اين موضوع       ، اين تحقيق  ي   چندگانه يها بخشدر  
 تـا   كوشـيم   مـي . دهيم  ميها و وقايع دخيل و مرتبط با آن را مورد بررسي قرار               و شخصيت 

م و نگـاه انتقـادي بـه ايـن          يحد امكان از منابع اصلي و نزديك به آن دوران اسـتفاده كن ـ            
علمي شايـستگي ورود    اي  ل اين پژوهش به عنوان مقاله     م ماحص ي و اميدوار  بيفكنيم،بررسي  

  . را دارا شود تاريخ علمي به عرصه
م ابعـاد  اي هاي و بررسي ميداني استفاده شده و سعي كرد    از روش كتابخانه   ،در اين تحقيق  
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هاي تاريخ سياسي، اوضاع اقتصادي، وضـعيت هنـري    هاي متعدد و جنبه    را از ديدگاه   مسئله
   .مي مورد بررسي قرار ده،جزاي مختلف يك پديدهتنيدگي ا و درهم

  ي سنجريها و كتيبهسنجر  سلطان  .1
 مورخ  ،ماد السلطنه ت روايت اع  ،شود ميبا آستان قدس رضوي     سنجر    سلطانآنچه باعث پيوند    

ترين و مدون تـرين      مبه عنوان قدي   )51،  1362اعتمادالسلطنه،   (الشمس مطلع در   ،عهد ناصري 
 و  ؛همـان  ( شوشتري منينؤمجالس الم شهر مشهد است كه از قول كتاب        تاريخ نگاري محلي    

سـنجر    سـلطان  عمارت بناي فعلـي حـرم رضـوي را بـه دوران              1،)462،  2،  1376شوشتري،  
 شرف الدين ابوطاهر سعد بـن علـي         را از اقدامات وجيه الملك      ه و آن  سلجوقي منتسب كرد  

، 2، 1353 خوانـدمير،  ؛52نه، همـان،   اعتمادالـسلط  ؛14،  19،  1353 ابن اثير،  (بن عيسي قمي  
 ،از طرف ديگر  . داند مي ،)322،  2536 بنداري،(ق  .ه 515در سال   سنجر    سلطان وزير   ،)513

 ي   قبـه   يـا وكالتـاً     نيز معتقد است ابوطاهر اصالتاً     التواريخ منتخبملاهاشم خراساني صاحب    
يز حدود پانـصد هجـري     مباركه ساخته است و تاريخ اين واقعه را ن         ي  جديدي بر فراز بقعه   

 خپژوهشگران تاريخ معاصر مشهد نيز در پيشينه يـابي تـاري          . )646تا،   خراساني، بي  (داند مي
 همين نكتـه را     ،شهر مشهد و در ارتباط با بناهاي احداثي در حرم رضوي از طرف بزرگان             

ي  و تاريخ بناهاي حرم رضوي را در عهد سـلجوق         در نظر گرفته  در تاريخ نگاري شهر مشهد      
از . )67،  1377 قصابيان،   ؛30 و   26،  1378سيدي،   (اند  شمار آورده   بهسنجر    سلطان ي  از دوره 

 ايـن نـام   ي دربـاره  در آغـاز بـه بررسـي     ، همـراه اسـت    هـا   آنجا كه نام سنجر با اين كتيبـه       
 خـود در    ي  در آمريت يا احداث بنايي در دوره      سنجر    سلطان  تا نشان دهيم عملاً    ،پردازيم مي

 و ايـن ادعـاي   ؛ نقـشي نداشـته اسـت   ،ي سـنجري ها  كتيبهخصوص از جمله در  ،حرم رضوي 
  .وجود آمده است ه ب،ي معروف به سنجريها  به دليل ذكر نام سنجر در كتيبه،معروف

 آخـرين پـادشاه بـزرگ سلجـوقيـان و معـروف بـه عمـاد آل سـلجوق بـود               سنجر    سلطان
 در بـود، محمد سـلجوقي از يـك مـادر    وي كه با  .)138 بنداري، همان، ؛84، 1404حسيني،  (

 بـه حكومـت     )12،  21ابن اثير، همان،     (»ناصرالدين«ق با لقب     ه 490زمان بركيارق در سال     
سـنجر    سـلطان  كه محمـد جانـشين بركيـارق گـشت،           ،ق ه 498 و در    ،خراسان منصوب شد  

_________________________________________________ 

 . يافت نشد، غير از دفن ابوطاهر قمي در حرم رضوي،با بررسي به عمل آمده ذكري از اين بحث در اثر شوشتري  1
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 ه 511 مـرگ محمـد در       با .)193،  1338اقبال،   (گرديدعهد او در شرق قلمرو سلجوقيان        ولي
 كه از القاب پدرش ، و معزالدنيا و الدين)318بنداري، همان،  (»سلطان اعظم«ق، سنجر با لقب  

 و پـس از     )507،  2 خواندمير، همـان،     ؛268ابن اثير، همان،     ( به استقلال به تخت نشست     ،بود
 قـدرت   ي  گـستره . )683،  4،  1375ميرخواند،   (غلبه بر دشمنانش، لقب سلطان السلاطين يافت      

، همـان حـسيني،    ( شد   قلمرو پهناوري از كاشغر و عمان تا حجاز و آذربايجان را شامل مي             وي
 بـه تبعيـت از خـود واداشـتن         و   )457،  1361مـستوفي،    (اش  رغم هفده فتح عمده      و علي  1،)92

، بـا شكـست از       )510خوانـدمير، همـان،      ( و غوريـان   )178،  18ابن اثيـر، همـان،       (غزنويان
ترين    كه يكي از بزرگ    ،)54،  20ابن اثير، همان،   (ق، در نبرد قطوان   ه 536يان كافر در    يقراختا

از ،  )507،  2،   خوانـدمير، همـان    ؛55همـان،    ( هاي مسلمانان درآسـياي مركـزي بـود         شكست
؛ اما شكست وي در برابـر هجـوم غـزان و         )459مستوفي، همان،    (شوكت سلطنتش كاسته شد   

   .)259ابن اثير، همان،  (گسسترا از هم ش ت حكومي  بود كه شالودهق. ه548اسارتش در 
 548الاول سـال       جمادي 6 از   2،)309همان،   (رغم اينكه پس از سه سال و نيم اسارت          علي

نوايي بر او      ، از ميان غزان فرار كرد، دو سه ماهي فكر بي           )جا  همان (ق ه 551ق تا رمضان    ه 
كي خراسان و چهل و يك سال       بيست سال مل  « و پس از     )51،  1332نيشابوري،   (مستولي شد 

بنداري،  (ق ه 552الاول سال     ربيع بيست و ششم  در   3،)185،  1364راوندي،   (»سلطنت جهان 
و در    به علت ابتلا به مرض قـولنج و اسـهال درگذشـت            4،)126،  همان حسيني،   ؛306همان،  

ابـن   (ه بود  در مرو براي خود ساخت     )11،  21همان،  ابن اثير،    (آرامگاهي كه به نام دارالاخره    
 ابـن اثيـر،     ؛124،  همـان حـسيني،    ( دفن شد  )51 نيشابوري، همان،    ؛187،  10،  1359جوزي،  
امروزه اين مكان يكي از آثار مهـم هنـر اسـلامي در              5.)258،  1363 جوزجاني،   ؛12همان،  

 اميراسـماعيل سـاماني در      ي   واسط مقبره  ي  و حلقه ) 139،  1379حاتم،   (استعهد سلجوقيان   
   .)137، 1370پوپ،  (گردد  در سلطانيه محسوب ميغول الجايتو ايلخان مي رهبخارا و مقب

_________________________________________________ 

  . قلمرو وي را از شهرهاي خراسان تا عراق و ماوراء النهر و غزنه و خورازم و ترك مي داند)138همان، (بنداري،   1
، و را دو سـال و نـيم    مـدت آن )51، 1332( را قريب چهار سـال و نيـشابوري       زمان آن  )462،  1361( ولي حمد االله مستوفي     2

  .داند را سه سال مي  آن)308همان، ( بنداري
  .داند مي» چهل سال« سلطنت وي را )462همان، ( ولي مستوفي  3
 روز را   )178،  10،  1359 جوزي،   و ابن  ؛258،  1363( ، ولي جوزجاني   روز را بيست و چهارم مي داند       )463همان،    ( مستوفي  4

  . ه ق مي داند551، سال را )51همان، ( ، و نيشابوريبيست و ششم
امـا در   . طلبـد   بحث در مورد آرامگاه سـنجر مجـالي ديگـر مـي           . دفن شد » دولتخانه«گويد در      مي )51همان،  ( اما نيشابوري   5

   .)139، 1379به نقل از حاتم، (ده شده است  بنا محمد بن اتسز نام بري  سازنده،اي كه در آرامگاه وجود دارد كتيبه
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 در عهد او خوراسـان مقـصد جهانيـان شـد و منـشاءِ             «از سوي ديگر، به شهادت منابع       
 غزان فـروغ از خوراسـان بيفتـادي و بـر            ي  كه با حمله  ... علوم و منبع فضائل و معدن هنر        

  .)45، همان، ي نيشابور،171، 1364ندي، ورا (»عراق بازتابيدي
  بـه اصـرار منـابع شـيعي        ، از جمله اماكني كه در عهد سنجر سـلجوقي         ،با اين توصيف  

 خراساني، همـان،    ؛51اعتمادالسلطنه، همان،    ( التواريخ منتخب و   الشمس مطلع مانند   ،خرأمت
 وجود  ي   به واسطه  سزيرا طو .  مشهدالرضاي طوس بود   ، مورد توجه وي قرار داشت     ،)596
 و بنـا بـه اعتـراف منـابع          آمد  شمار مي   بههاي تشيع در خراسان        از قطب  ، امام رضا  ي  همقبر

ي   ي شـيعيان و مـورد علاقـه        مركزي دينـي بـرا     1،ي راز النقض مانند كتاب    ،شيعي آن دوره  
 از مراكز اقتصادي    ،هاي تجاري داشت     و بنا به موقعيت جغرافيايي كه بر سر راه         ايشان بود 

، 1368اصـطخري،    ( اهميت سياسـي نيـز يافتـه بـود         ، اين ترتيب   و به  شد؛  محسوب مي نيز  
  .)169، 1366 ابن حوقل، ؛205

 بـه خـصوص در دوران       ، سـلجوقيان  ي   در دوره   ادعاي منابع اين است كـه      ،به هر روي  
 ي  اي در زمينـه      خـدمات ارزنـده    ،هاي وابسته و امرا و وزراي ايشان       سلطان سنجر، خاندان  

 دادند كه آثارشان تا به امروز بـاقي اسـت و شـايد از همـين                 عمران و آباداني مشهد انجام    
 و  منـسوب شـده باشـد     سنجر    سلطانموجود در حرم رضوي به      » هاي سنجري   كتبيه«روي  

 ـ      ، تبديل اين ادعا به واقعيت     راستاييي در   ها  روايت  در عهـد    ،خرأ به خصوص در متـون مت
  .پردازيم مر مي كه در ادامه به بررسي صحت و سقم اين اقاجاري شكل گرفتند

  هاي سنجري ابوطاهر قمي و كتيبه. 2
هاي سـنجري   از جمله كساني كه نام وي در منابع در ارتباط با آستان قدس رضوي و كتيبه     

الدين ابوطاهر سعد بن علي       ، شرف )52اعتمادالسلطنه، همان،    (الملك  ذكر شده است، وجيه   
 كـه وزارت مـادر      )513، همـان،     خواندمير ؛14،  19ابن اثير، همان،     (بن عيسي قمي است   

 بـه  2،)13همـان،  اثيـر،    ابـن  (ق ه 515 را تا مـرگ او در        ،»داروالد سلطان  «،سلطان سنجر 
 وزيـر   ،الاسـلام    و سـپس، بعـد از وفـات شـهاب          ؛)513خوانـدمير، همـان،      (شـت عهده دا 

_________________________________________________ 

 نوشته شده است و سراسر كتـاب پـر اسـت از             بعض الفضائح الروافض   در پاسخ به كتاب      560، در سال    النقضزويني رازي،   ق  1
  .مجادلات كلامي

  .داند كه با روايت اكثر منابع ناهمخوان است  ميق.هـ517 مرگ او را )328همان، ( بنداري  2
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 ـ  )322بنداري، همـان،    ؛  14 ابن اثير، همان،     جا؛  همان (سنجر، جاي او را گرفت     سلطان ا  و ت
ي كـه   يرغـم بيمـار      علـي  1،)60،  1364كرمـاني،    ( ماه 3 حدود   ،ق ه 516زمان مرگش در    

  . اين مقام را دارا بود)513 خواندمير، همان، جا؛ كرماني، همان (داشت
كرماني، همان،   (الملك عامل مرو شد     ق به فرمان خواجه نظام     ه 481 كه از    ،الملك  وجيه

 ماننـد  ، منـابع متـأخر  ي اي كه بنـا بـه اشـاره    مله ابنيه در عمران اين منطقه كوشيد و از ج   ،)60
   .)51اعتمادالسلطنه، همان،  ( حرم امام رضا بود، مورد عنايت وي قرار گرفت،الشمس مطلع

، خوانـدمير  (هاي آن دوره از زيارت حرم توسط آلـب ارسـلان            رغم اينكه در روايت     علي
 آيـد    سخن به ميـان مـي      ،الملك  ظام و تشويق ملكشاه به اين عمل توسط خواجه ن         )489همان،  

 امـا   ؛ميان نيامده است  و حرم رضوي ذكري به      سنجر    سلطان از ارتباط    ،)124قصابيان، همان،   (
اعتمادالـسلطنه، همـان،    (گويد   ديگري مي  ، مطلب  قاجاري  عهد  مورخ ،الدوله  ع صني الشمس  مطلع

، ا حرم رضوي وجـود دارد     بسنجر    سلطان ارتباط   ي  درباره طولاني   ي روايت الشمس  مطلعدر  . )52
را پسري بود مبتلا به مرض مزمني بـود، معالجـه و تغييـر              سنجر    سلطانگويند  « كه   گونه  بدين

ي را تعاقـب  يدر اراضي طوس روزي در اثناي شـكار آهـو        . آب و هوا را سفري به طوس نمود       
ر سلطان پس.  پناه به اين مكان شريف برد، مقدسه شده  ي  كرد، آهو داخل چهار ديوار روضه       مي

 مقدس حـضرت    ي   دانست كه اينجا روضه    ؛ نشد ،هرچه كرد كه اسب داخل چهار ديوار شود       
 به دعا و استشفاي خود پرداخت و روان امام همام را شـفيع سـاخت و                 ،السلام است   رضا عليه 

 .تجديد عمارت روضه را اسـتدعا نمـود    واقعه را به عرض سلطان رسانيد و    ؛در حال شفا يافت   
شهربند كوچكي نيز بنا نمود و      . الدين ابوطاهر مثال داد و اين كار پرداخته شد          سلطان به شرف  

 و به هر حال مقتضي ظن       ؛اند  را گفته سنجر    سلطانسنجر، پسر وزير     بعضي به جاي پسر سلطان    
 بلكـه شـرحي موضـوع در مقابـل          ، صحيح ندانيم  خم به علم اين است كه اين قصه را رأساً         أمت

ي ي ولـي در عمـارت و بنـا        ،السلام باشـد    عليه   اميرالمؤمنين علي   مقدس حضرت  بتانكشاف تر 
  2.)51همان،  ()كيد از ماستأت ( »الدين ابوطاهر قمي شكي نيست شرف

كنـد و   الدين قمي تأكيد مـي  با اينكه در نهايت اعتمادالسلطنه بر عمارت بنا توسط شرف     
كـه ظـاهراً نخـستين كـسي         ،)جا  همان (دارد  شوشتري اعلام مي  المؤمنين   مجالسرا   مأخذ آن 

دهـد و     الملـك نـسبت مـي       به وجيه را   قرن ساخت بناي حرم امام رضا        5است كه پس از     
_________________________________________________ 

  .سال مي داند  و مدت وزارت او را يكق.هـ516 مرگ او را در )322 بنداري، همان، ؛513، 2همان، ( رخواندمي  1
  . ارسلان جاذب آورده شده استي  درباره)245، 1373(اين داستان در ابن بابويه   2
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را اصالتاً از مال خـاص       الدين ابوطاهر قمي آن     فرسلجوقي ش سنجر    سلطاندر عهد   «: گويد  مي
 ـغير از دلا  ه  ، اما ب  )جا  همان (عمارت نمود »  از جانب سلطان سنجر    تاًخود يا وكال   ن ل روش ـ ي

 مضمون روايت فوق نيز شاهدي روشن بر اين امر درديگري كه در ادامه خواهد آمد، دقت 
 جانـشين وي    ،داشـت    اگـر مـي    ؛ و فرزند پـسري نداشـته اسـت      سنجر    سلطان چرا كه    ؛است
، 18ابن اثير، همـان،      (ذكر شده نيز معمور ديگري دارد     » شهربند« و در عين حال      ؛گشت  مي

 بنايي ناشـناخته   -رسلطان سنج زمان   - فوق ي  ناي حرم در دوره    ديگر اينكه ب   1.)207 و   206
 و  ؛ به اين طريق شناخته شـود      و كه آهويي وارد آن شود       است  و رها شده به حال خود نبوده      

ــابع دورهي نيــز عــدم اشــاره ــأليف ،هــاي بعــدتر  ســلجوقي و حتــي دورهي  من ــا زمــان ت  ت
  . يلي روشن بر اين مدعاست خود دل، يعني قرن يازدهم هجري قمري،المؤمنين مجالس

 بـا   2.)2،  1376شوشتري،  (م  ي نيز ذكري از اين موضوع نيافت      المؤمنين  مجالسهرچند در   
 نيز اين اقدام عمراني ابوطـاهر قمـي         ،، ملاهاشم خراساني  التواريخ  منتخب صاحب   ،اين حال 

 ـ             ،را تعمير بناي قبلي ندانسته      ي   قبـه  ،اً بلكه معتقد است كه ابوطـاهر قمـي اصـالتاً يـا وكالت
ق ه  مباركه ساخته است و تاريخ اين واقعه را نيـز حـدود پانـصد                ي  مزار بقعه  جديدي بر 

 كه در آن زمان ابوطاهر قمي حاكم مرو بود و هنوز به مقام              ،داند  ميسنجر    سلطاندر عهد   
رسد اين ملاهاشم خراسـاني       به نظر مي   .)646خراساني، همان،    (وزارت منصوب نشده بود   

 ،البتـه . كـرده اسـت   شـهر مـشهد     ر ساخت بنا توسط ابوطـاهر را وارد تـاريخ            كه نظ  بوده
رسـاند    مـي  )60كرماني، همـان،     (مندي ابوطاهر قمي براي دفن در جوار حرم مطهر          علاقه

 ، مباركه ي  كه اين فرد در دوران حياتش بايد علاوه بر تأسيس يا تعمير احتمالي بقعه و قبه               
 كـه   الـسير   حبيب كه از آن جمله است روايت        ،ده باشد اقدامات مؤثر ديگري نيز انجام دا     

 » معتبـري وقـف مرقـد مطهـر نمـوده اسـت            ي  در نواحي مـشهد مقـدس قريـه       «:  گويد  مي
 ، امـام رضـا توسـط او   ي  اما ذكري از احـداث يـا تعميـر مقبـره       ؛)513خواندمير، همان،   (

 و اين خود دليلـي      ،گرديد ميرسد در منابع منعكس      مي به نظر    ، كه اگر چنين بود    ؛كند  نمي
  كـه  گويـد    خود مي  السير  حبيببرعدم دخالت ابوطاهر قمي است در احداث بنا، چرا كه           

 منبع بـه دوران ابوطـاهر قمـي، يعنـي            ترين   آورده و نزديك   التواريخ  جامعاين روايت را از     
_________________________________________________ 

 علي در سـال      ه ق آشوبي مذهبي در طوس درگرفت كه منجر به ويراني شديد گشت و عامل طوس فرامرز بن                  510در سال     1
  . ديواري به دور آن كشيدق.هـ515

  .ه فرمان اكبرشاه گوركاني كشته شدق درهند ب ه 1019مؤلف در سال   2
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 كـه   ،ناصرالدين منشي كرمـاني    )60 و   59كرماني، همان،    (الاسحار من لطائم الاخبار     نسائم
 و همچنـين كتـاب      ،هاسـت   حال را در مورد او دارد و مبناي ديگر نوشـته            ترين شرح  املك

 كه متعلق به همين دوره و در ذكر محاسن شيعيان در عهـد  ، قزوينيالنقضكلامي ـ جدلي  
  2.اي به چنين اقدامي ندارند هيچ اشاره 1است، هاي فراواني آورده سلجوقي سخن

  هاي سنجري هيبكت
هاي    وجود كاشي  ،ن نام سنجر را در ارتباط نزديك با آستان قدس قرار داده           اما آنچه تا كنو   

هـاي    كه معروف به كاشي ،نماي منحصر به فردي است با قدمتي نزديك به هزار سال            چيني
  كه جـزءِ   ،)596خراساني، همان،    (است» سنجر هاي سلطان  خشت«سنجري يا به قول منابع      

 كه در ايران شرقي يافـت گرديـده         ،كاري اسلامي است   دار هنر كاشي    هاي تاريخ   اولين كاشي 
 ضلعي كـه    8 و   6هاي كوكبي شكل و ستاره مانند        ين كاشي  در ا  .)147،  1376كياني،   (است

، 1355تمن، ؤم ( امام رضا موجودندي  مقبرهي ه در اطراف ازارمتر  سانتي92اكنون به ارتفاع 
آوردن كف حرم در  ه بر اثر تعميرات و بالا بود كمتر سانتي 112ها  قبلاً ارتفاع ازاره - )64

ايي بـه خـط     ه  كتيبه -) 115،  1371عطاردي،   ( از ارتفاع آن كاسته شده     ،طول ساليان مديد  
 و نيز اسامي و القابي است ،ي رقاع و ثلث آمده كه شامل احاديث متعدد و آيات قرآني           طلاي

   .)64تمن، همان، ؤم (كه اشاره به پديدآورندگان آن دارد
ها معروف هستند به كاشيهاي خاندان ابوطاهر كه چهار نسل در كاشـان بـه                ن كاشي اي

، 1374دوري،   (كردنـد   را به نقاط مختلف صـادر مـي        هاي معرق پرداخته و آن      توليد كاشي 
_________________________________________________ 

 كتـاب در    ي  كه با توجه به رويكرد نويـسنده        در حالي  ، در اين كتاب هم موردي از اين واقعه يافت نشد          .النقضقزويني رازي،     1
  .ذكر نشود اين موضوعي نبود كه ،شرح فضائل شيعيان

هاي آن  ق بين شيعيان مشهد و سني ه 510اثير در سال  ي مذهبي طوس كه به نقل از ابن اين امكان وجود داشته است كه پس از فتنه  2
ي مباركه انجاميده است و بر مبناي جايگاه والاي  مناطق در حرم امام رضا روي داده و به كشتار و درگيري شديد و ويراني مشهد و بقعه

خانداني «بوده و نيز » الرأس او ده ويدهند است، از رستاق قم مسقط«اهر قمي در حكومت و هم انتساب او به تشيع، به علت اينكه ابوط
و به قول » آنكه از هنرش گشت فرع معالي عالي«و از آن روي كه وي به نظر منابع كسي است كه » نامدار و اقارب و عشاير بسيار داشته

، همراه با رسميت يافتن سلطنت سنجر در »گر درخور همت تو بودي حالت» «بهره نماندي كسي از افضات بي«دار امير معزي شاعر نام
هاي حرم مطهر رضوي با   در ازارهالشمس مطلعي  جا شده، به قول نگارنده دار غير مرتب و جابه هاي تاريخ ق و وجود كاشي ه 511سال 
رود، هرچند انتساب مستقيم اين  الملك مي ، احتمال تعمير اين بنا توسط وجيه» من الهجرهخمس مائه«و » ي اثني عشر سنه«هاي  سال

طور كه پيشتر گفته   خراساني است، ولي همانمنتخب التواريخ و به قول المؤمنين مجالسعمل به وي در قرن يازدهم يعني زمان نگارش 
اثير،  ابن. نك(، ديده نشده است نسائم الاسحار و النقضره، خصوصاً شد، چنين عمل مهم مذهبي و سياسي در هيچ يك از منابع آن دو

  : ، و به غير از اين امر، شعري از اميرمعزي نيز مؤيد صحت شيعي بودن وي است)59؛ كرماني، همان، 207 و 206، 18همان، 
  تن گزيدگان خلايق نه گردون شش    بارند راحتي از توبه دنيا و آخرت

  در آخرت محمد و زهرا و بوالحسن         ون صدرديندردهر شاه سنجر و خات
  .)646 خراساني، همان، ؛63 اعتماد السلطنه، همان، ؛192، 1338 اقبال آشتياني، نيز
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هـاي    رنگ ، داراي خاصيت مخصوصي است كه با تغيير نور         مذكور، هاي شفاف  كاشي .)88
ها  رنگ اصلي كاشي   .)145،  1317ويلسن،   (نمايند  ي و منعكس م   گيرند  ميگوناگون به خود    

رنگ مايل به زرد است كـه رنـگ طلايـي، بـنفش و                اي كم   اي و مسي يا قهوه      معمولاً قهوه 
در  .)146همـان،    (شود  سازد و رنگ ياقوتي را نيز گاهي شامل مي          گاهي سبز را منعكس مي    

هـاي   و بسيار زيبا و به رنـگ      هاي گل و بوته به اشكال متعدد           طرح ،هاي لعابي   درون كاشي 
پـرايس،   (طراحي شده اسـت     چليپا يااي و تغاري و سفيد به شكل صليب           لاجوردي، فيروزه 

 باشـد   مي) ع(رضا   قصار از امام   هاي  ها و جمله     آن متضمن روايت   هاي   كه حاشيه  )62،  1355
  . باشند دار هنر اسلامي مي هاي تاريخ  اولين كاشي و جزءِ)82تا،  پوپ، بي(

 اي  ي ذكـر اسـام    ،كند   سنجري را بيشتر مي    ي  هاي كتيبه    كاشي در باب ي  يها  ا آنچه ابهام  ما
شود كـه بنـا       هاي متعددي را شامل مي       و نام   است ها آورده شده    كاشي ي  است كه در حاشيه   

التحقيق و بالبداهه اين تفـرق از بابـت           بلاترتيب و گسسته كه علي     «الشمس  مطلعبه روايت   
هـاي     چون كاشي  ،اند  م رسيده و هر دفعه كه اين مقام را عمارت كرده          ه هها ب   تلاحق مرمت 

لافاصـله  بانـد و      ها داخل حرم را مـزين سـاخته          با همان  ،نفاست بوده است   ازاره در نهايت  
تـرين عنـاوين       كه برجـسته   ،)63اعتمادالسلطنه، همان،    (»اند  ترتيب و ربط عبارات را نموده     

دسـتور   «،»الفتح محمد بن سـلطان      سنجر ابي «،  »خان   طغرل محمد بن   بن«هاي    ند از نام  ا  عبارت
، »بن عيسي بن علي بن جعفر الموسوي انـاراالله برهانـه          «،  »المعالي بن الحسين  «،  »خراسان ابي 

، »شاهنـشاه اعظـم  «،  »صـدرالعالم «،  »الحسن بن علي بن محمد بن يحيـي       «،  »الحسيني ةهبابن  «
 ةعصم الـدهر «، »بنت سلطان شهيد محمود تركان زمرد ملك    «،  »جري تجديد هذه العماره   «

اثنـي   ةسـن «،  »الـسيدالاجل «،  »والسلاطني سـلطان  «،  »برهانها توفيقت في سنه   «،  »الدين صفوه 
والمـسلمين اعـدل    «،  »الفقيـر المحتـاج الـي رحمـه       «،  »بـرداالله مـضجعه   «،  »صاحب«،  »عشر

الكبيـره  «،  »والمسلمينبدرالسلام  «،  »الدنيا والدين غياث الاسلام   «،  »العبد المذنب «،  »الملوك
الامير السيد الصدر الكبير قوام المله       ةبرياس«،  » اهل البيت بنت طاهر الموسوي     نساءِ«،  »زبده

المظفـر علـي   «، »والعجم المنصور من السماء«، »اعظم مالك رقاب«،  »و الدين شرف الاسلام   
ن الهجـره النبـي     و خمس مائه م   «،  »بتاريخ شهراالله المبارك عمت بركته    «،  »علاء«،  »الاعداء

ها را سخت     كار شناسايي بانيان اين كاشي     ،ين عدم ترتيب ذكر شده     ا .)جا  همان (»السلام  عليه
ها، احتمال كـم شـدن       نموده و بنابر احتمال كم شدن و يا شكسته شدن تعدادي از اين كاشي             

اسـامي   از بعضي از ايـن       ،در حالي كه  . اين كلمات براي بازسازي ترتيب آنها نيز وجود دارد        
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در هيچ منبعي از آن دوران ذكري به ميان نيامده است و در اين ميان تنها دو نـام برجـسته                     
هـا بـه سـلطان         دليلي باشد بر انتساب كاشي     است  توانسته  بوده كه مي  » سنجر«است كه يكي    

دليلي است كه ما را به » تركان زمرد ملك بنت سلطان شهيد محمود     « ولي نام ديگر     ،سنجر
 ، شباهت لقـب سـنجر     ي   اما در اينجا بايد به مسئله      .كند  قت ماوقع تشويق مي   جستجوي حقي 

  . اشاره كرد،سلجوقي و سلطان محمد خوارزمشاهسنجر  سلطانبين 

  هاي سنجري محمد خوارزمشاه و كتيبه. 4
 و  ، نيـز وجـود داشـته      الـشمس   مطلعق بنا به روايت      ه 612 تاريخ   ،  هاي ازاره  در ميان كاشي  

 كـه وي نيـز      ،)52اعتمادالسلطنه، همـان،     (اي درج شده است     طاهر كتيبه    ابي نام محمد بن   هب
ساز ابوطاهر كاشاني است كه پيشتر ذكرش به ميان آمده و معاصر سـلطان                ازخاندان كاشي 

هـا و     كاري   از روي كاشي    نام وي   و )774،  2،  1365حقيقت،   (است  اه بوده مشمحمد خوارز 
  .)جا همان (شود هاي مشابه ديده مي مه نيز با سالنمايي در حرم حضرت معصو محراب چيني

ــي   ــه كاش ــود دارد ك ــن وج ــان اي ــابراين، امك ــراب   بن ــا دو مح ــراه ب ــاي ازاره هم ه
 حقيقت، همان،  (است» ابوزيد«نام   ه كه كار هنرمندي ب    ،نماي ضلع جنوبي حرم     چيني  كاشي
وي مبـارك    اطراف سردر پيش ر    ي  هاي نفيس برجسته   و كاشي ) 160،  1376 كياني،   ؛748

 كه با ذكر نام علـي بـن محمـد    ،از جانب رواق دارالحفاظه به رنگ بنفش و به خط ثلث    
طـاهر بـن      و به استادي محمد بن ابـي      ) 57اعتمادالسلطنه، همان،    (القمري به عنوان باني آن    

 بيت شعر فارسـي     دواي با خط ثلث برجسته حاوي          و كتيبه  ،)جا  همان (الحسين كاشاني   ابي
 سلطنت علاءالدين   ي  ق در دوره  ه 612 همگي با ذكر سال      ،بن محمود بن عبداالله   از عبداالله   

  .)112، 1371 عطاردي، ( محمد خوارزمشاه بازسازي و ايجاد شده باشد الدين ـ ـ قطب
ق، سنگابي   ه 612 از اقدامات عمراني خوارزمشاه در حرم مطهر پيش از سال            ،با اين همه  

ق بـا ذكـر نـام        ه 597 رضويه نـصب و داراي سـال         ي  روضه ي  مانده كه در سقاخانه    نيز باقي 
 و توسـط احمـد و محمـد         استالملك    الدين محمد خوارزمشاه و وزيرش خواجه نظام        علاء
 در  ،كـه   درحـالي  1.)59 كفيلي،   ،29تا،    بي امور فرهنگي آستان قدس،    (تراش ساخته شده   سنگ

_________________________________________________ 

 ديده مي شود كه مي تواند نشان از آغاز كار سنگاب در سال نخست و پايـان آن                   602 و   597ي سنگاب خوارزمشاهي دو تاريخ        در كتيبه   1
هايي در     عليه غوريان نيز گزارش    597 تا 596هاي    باشد، چرا كه ما از حضور سلطان محمد خوارزمشاه در خراسان در سال            در سال بعدي    

  ).643، 2به خواندمير، همان، .نك( توسط سلطان محمند خوارزمشاه، 600دست داريم و از شكست غوريان و اشغال تمام خراسان در 
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 او بر علاءالدين محمد غوري      ي   پس از غلبه   ،ل خراسان توسط خوارزمشاه   متواريخ سال فتح كا   
   ).735 –730 ، 2، 2536 بارتولد، ؛643خواندمير، همان،  ( ذكر گرديده است،قه 599در 

الـدين محمـد خوارزمـشاه در اقـدامات عمرانـي حـرم مطهـر و              نقـش عـلاء    ،بنابراين
 مـشخص و  ، سلطنت ويمربوط بههاي متعدد   با توجه به سال،ها و ديگر ابنيه    كاري  كاشي

ذكـر شـده در     » سـنجر « مـتقن    ي  توان ثابت نمود كـه بـر اسـاس ادلـه             اما مي  ؛وشن است ر
 چـرا   ؛سـلجوقي سـنجر     سلطان و نه    است،هاي سنجري نيز سلطان محمد خوارزمشاه         يبهكت

 در  ،ق ه 600النهـر در سـال         خوارزمشاه پس از فتح ماوراء     ،السير  حبيبكه بنا به روايت     
 ،سـلجوقي سـنجر     سلطانطرازي آن با قلمرو     يش و هم  ي ملك خو    راستاي تفاخر در گستره   

 را نيـز بـر القـاب وي بيفزاينـد         » سـنجر «فرمان داد تا غير از لقـب اسـكندر ثـاني، لقـب              
آيد كه اورا در هنگـام برتخـت           مي التواريخ  جامع هرچند در    ؛)644،  2خواندمير، همان،   (

رسـد ايـن      به نظرمي  1.)402،  1،  1373همداني،   (الدين و نام سنجر دادند       لقب علاء  ،نشستن
 ،سـلجوقي سـنجر   سـلطان  مشهورتر بودن لقـب سـنجر بـراي نـام     سببتشابه القاب نيز به     

ذكـر شـده در    ميو قرائـت اسـا   موجب برتري يافتن نام سـنجر در انتـساب بناهـاي حـرم              
 ، هرچند كه جاي خـالي لقـب معـروف ديگـر خوارزمـشاه             است؛  به وي گرديده   ها  كاشي

 نيز بـسطامي    فردوس التواريخ  در   ،با اين همه  . نمايد  برانگيز مي    يز پرسش  ن ،يعني علاءالدين 
 ي  نمـاي اطـراف آن روضـه        هـاي چينـي    هير كه قطعات و پارچ    عمدر زمان ت  «آورد كه     مي

به خـط خـوب منقـوش       » سنجر«ها نام      در بعضي از آن خشت     ،نمودند  منوره را تعمير مي   
 612 كه با توجه به سـال        )100،  1371،  به نقل از عطاردي    (»بود كه خود ملاحظه كردم    

الـدين محمـد       منظور اين لقب همـان عـلاء       ،يدهاي چيني لاجور    هاي اين كاشي    ق كتيبه ه 
 ي   تاريخ آسـتان قـدس رضـوي در مـورد مـشاهده            ي   كه روايت نويسنده   استخوارزمشاه  

 بـه ايـن شـكل       ، جنـوبي حـرم    ي   حرم مطهر در قـسمت زاويـه       ي  هاي فوق در ازاره     كاشي
اعتمادالـسلطنه، همـان،     (»به تاريخ سنه اثني عشر و ستمائه      ... الفتح  الاسلام سنجر ابي    اثغي«

 مؤيد مطلب فوق است و نشان از نوسازي و تعميرات حرم در زمـان سـلطان محمـد                  ،)63
ها و علت ذكـر نـام وي          كاري  اما ارتباط تركان زمردخاتون با اين كاشي      . خوارزمشاه دارد 
  . خواهيم پرداخت، به پاسخ اين پرسش در ادامه؟در آن چيست

_________________________________________________ 

  . لقبش را علاء الدين و نام سنجر كردند،596ه تخت نشستن در سال همداني اشاره مي كند كه در هنگام ب  1
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  هاي سنجري ملك زمرد و كتيبه. 5
اند، و در     جا شده   ه جابه هاي اين كتيب    هاي اعتمادالسلطنه كاشي    رغم اينكه بنا بر گزارش      علي

ملـك زمـرد بنـت سـلطان        «توان نام      اما مي  ، آن ترتيب مشخصي ندارند    هاي  نتيجه، جمله 
 كـه   ، مـشاهده كـرد     در يك كاشي و عبارت     كپارچهرا به طور پيوسته وي    » شهيد محمود 

   ).جا همان (هاي بناي ازاره داشته است  كاري حاكي از نقشي است كه او نيز در كاشي

 اكنون در ميان اين مجموعـه موجـود نيـست و    ،ها  بنا بر گزارش،هاي خاص  اين كاشي 
 ابتـدا بايـد بـه       ، براي شناخت ايـن زن     ،بنابراين 1.در حراجي در لندن به فروش رفته است       

 بـراي فهـم     يي ديگر  ي ادله   رسد ارائه   به نظر مي  . داختپر» سلطان شهيد محمود  «شناخت  
هاي قرآني وقفي در آستان قـدس رضـوي بـا ايـن                كه پاره  ،بهتر اين ابهامات ضروري باشد    

پاره بـر مـشهد مقـدس رضـوي،           نوشت و وقف كرد اين سي     « :آيد  مضمون به كمك ما مي    
امور فرهنگي آسـتان قـدس،       (»ان محمود و هذا خطها تقبل االله منها       زمرد ملك بنت سلط   

 امـروزه بـه     ،، از اين قرآن و سند كه به خط بسيار زيبايي باقي مانده اسـت              )28-27تا،    بي
 اي بيـشتر بـاقي نمانـده اسـت      ده پاره،ها در زمان صفويان علت غارت مشهد توسط ازبك   

  2. اما گوياي حقايق بسياري است)جا همان(
  قرآن وقفي ديگري نيز در آستان قـدس موجـود اسـت بـه خـط عربـي                  ،ازسوي ديگر 

الملكـه المعظمـه    ... وقف هذه الاجزاء العشره   « و با اين مضمون كه       )189،  1351مولوي،  (
االله سـلام و المـسلمين افتخـار آل افراسـياب و               مغفـره  نياالـد  الـدين و    العالمه العادله جلال  

 »...لسلطان السعيد محمود بن محمـد بـن بغراخـان نـوراالله           غ تركان خاتون بنت ا    لسلجوق ا 
كاهـد و      از ابهامـات مـي     ،ذكر نام نسب ديگر محمود بن محمد به نام بغراخان          .)جا  همان(

_________________________________________________ 

 . آستان قدس رضويي مصاحبه با خانم حشمت كميلي مسئول موزه  1

كردنـد، نـام سـلطان        در ميان سلاطين سلجوقي كوچك كه تحت لواي سلطان سنجر سلجوقي در عراق عرب و عجم سلطنت مـي                    2
خورد، كه تحت حمايت وي در عراق حكومت          داماد سلطان سنجر نيز بوده، به چشم مي       محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقي، كه        

شده، هم قرآني وقفي در حرم مطهـر          ي دختري سلطان سنجر نيز محسوب مي        از دختر اين سلطان محمود كه نواده      . كرده است   مي
ود بن محمد بن ملكشاه قدس االله ارواحهم        جوهر نسب بنت السلطان الاعظم محم     ... وقفت  «: ي مضمون   موجود است، با اين خلاصه    

يك از فرزندان وي نيز  ق در عراق فوت كرد و هيچ ه 525سلطان محمود فوق در سال  .»...الاول سنه اربعين و خمسائه في شهر ربيع
ي جوهرنسب،  سالگي، فرزند دختر وي، يعن27و اين احتمال وجود دارد كه پس از مرگ وي در  پس از او به سلطنت عراق نرسيدند      

به دربار سلطان سنجر درآمده و در آنجا ساكن شده باشد؛ اما مي توان مبتني بر دليلي متقن از سلطان محمود بن محمد ديگري در 
، 1380؛ حسيني، 688، 4؛ ميرخواند، همان، 268، 18اثير، همان،  ؛ ابن318همان، بنداري اصفهاني، : نك . (تاريخ سلجوقيان ياد كرد

ي تلاش هاي گوهرنـسب بـراي جمـع       گزارشي درباره ) 256،  1364( در راوندي    ).191،  1351 مولوي،   ؛106ي، همان،   ؛ همدان 131
  .منظور حمايت از سلطان محمود در معادلات قدرت سلجوقيان در غرب ايران ياد شده است آوري پول و سلاح به
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 تركان خاتون بنت محمود بـن محمـد          دهد زمرد ملك بنت سلطان محمود با الغ         نشان مي 
بن ملكـشاه نـسبتي نزديـك    بن بغراخان خواهرند و با گوهر نسب بنت محمود بن محمد   

آورد و غيـر از      زمرد ملك نيز نام پدر سـلطان خـود را مـي            ،گونه بود   كه اگر اين   ؛ندارند
 در  ،آورده شـده  » الـشهيد   سـلطان «كاري براي نام محمـود، صـفت          هاي كاشي   اين، در كتيبه  

م دانـي    و مي  ،االله ارواحهم آمده    حالي كه براي نام پدر جوهر نسبت محمود بن محمد قدس          
 ،پـس . )689، 4، 1375ميرخواند،  (كه محمود بن محمد به مرگ طبيعي فوت كرده است       

   كيست؟،باشد  كه محمود بن محمد بن بغراخان مي،تركان پدر زمرد ملك و الغ
  هاي سنجري سلطان محمود شهيد و كتيبه. 6

 ي  شـود كـه خـواهرزاده       در منابع آن دوره از محمود بن بغراخان ايلك خان نام برده مـي             
ميرخوانـد،  ؛12،  21 ابـن اثيـر، همـان،      ؛643مـستوفي، همـان،      (سلجوقي بوده سنجر    سلطان
ابـن   ( عامل او در خراسان شـده ، و در هنگام اسارت سنجر در دست غزان       )688،  4،  همان

 مـورد  ،سرانجام و )463 مستوفي، همان، ؛512،  2 خواندمير، همان،    ؛252،  20اثير، همان،   
 خود سنجر نيز در     .)جا  ابن اثير، همان   (است  هران خراسان قرار گرفت   يمتأييد امراي سپاه و ا    

جانـشين خـود    ... ملك محمود بن محمد بـن بغراخـان را         «،552 مرگش در سال     ي  آستانه
   .)12، 21ابن اثير، همان،  (»...ساخت

 برگـي ديگـر از      ،با بررسي اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي دوران پـس از مـرگ سـنجر                
 چـرا كـه در آن از        ؛هاي سنجري روشـن خواهـد شـد         هاي كاشي   تيبهابهامات مرتبط با ك   

 بـا شناسـايي     ، بنـابراين  ؛به عنوان پدر زمرد ملـك نـام بـرده شـده           » سلطان شهيد محمود  «
 ؛تر خواهد شد    ها روشن   نام زمردملك خاتون در كتيبه       ثبت ي  وضعيت مرگ او، تاريخچه   

   .تچرا كه در آن هنگام از مرگ پدرش مدتي گذشته بوده اس
 امـا بـه     نيـست، سـنجر     سلطان شرح اوضاع خراسان در فترت       ،هرچند هدف اين بخش   

 تا تصويري مناسب از      نمود، يياه  ه اين دوران و وضع طوس اشار      ي  طور خلاصه بايد درباره   
  .ثر در اين برهه از تاريخ خراسان ارائه گرددؤنيروهاي م

نيشابوري،  (د شابه تقسيميد آي ؤ قدرت بين سلطان محمود و ملك م      ،پس از مرگ سنجر   
 ولـي غـزان همچنـان در        1؛)688،  4 ميرخواند، همـان،     ؛253،  20 ابن اثير، همان،     ؛52،  1332

_________________________________________________ 

  .253 و 249،  20 و همان، ،20، 21همان،  و ،254اثير، همان،   ابن.همچنين، نك  1
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 كه در دست ملك      طوس را  ق. ه553ند و حتي دوبار ديگر در سال        ردك ميخراسان تركتازي   
، 21ابـن اثيـر،     ( »اي اندك بقيه را كشتند      جز عده « ند و نمود غارت   ،)جا  ابن اثير، همان   (يد بود ؤم

الرضا رفته و از كساني       حتي به مشهد   «.ند به طوس حمله كرد     مجدداً ق. ه556 در سال    و ؛)28
 ولي متعرض آرامگاهي    ،كه در آنجا بودند گروهي كثير را كشتند و اموالشان را غارت كردند            

برهـه   خراسـان در ايـن       ،با اين همه  . )100،  21ابن اثير،    (» نشدند ،كه مدفن حضرت رضا بود    
ويراني بر شهرها حكمفرما گرديد و فتنه       « و   )20همان، (ماند دچار اختلال و هرج و مرج باقي      

 و با بالا گرفتن كار ملك       ،اما در اين ميانه   ). جا  همان (»و فساد در اطراف خراسان تعميم يافت      
د دانـستن   كه غزان وي را رهبر خود مـي         در حالي  ،ق. ه556ابه، ملك محمود در سال        يآيد  ؤم

يـد نيـز او را بـه        ؤ ملـك م   ولـي  ؛)99،  21همان،   ( حمله كردند  ،يدؤ مقر ملك م   ،به نيشابور 
  ). 703، 2 بارتولد، همان، ؛100همان،  (الدين محمود دستگير كرد همراه پسرش جلال

 و از دستگيري    ،بن محمد  ابه عليه سلطان محمود     يآيد  ؤهرچند منابع از خروج ملك م     
 ؛463مـستوفي، همـان،      (دهنـد    خبر مـي   ق. ه557 رمضان سال     در وي و به زندان افكندنش    

  امـا جـويني    ،)512،  2خواندمير، همـان،    ،  688،  4 ميرخواند، همان،    ؛52نيشابوري، همان،   
 روايت مشابهي در ايـن مـورد   ،هر دو ) 100،  21همان،   (اثير   و ابن  )703،  2بارتولد، همان،   (

لاف مستوفي كه بـه ميـل كـشيدن و زنـداني             اما برخ  ؛باشد   كه همان سال را دارا مي      ،دارند
مـستوفي،   ( معتقـد اسـت    ،ق. ه558 يعني   ،سال پس از اين    شدن و مرگ سلطان محمود يك     

 پـس از  ، رواياتي نزديكتر به اين زمان به مـرگ سـلطان محمـود و فرزنـدش    ،)463همان،  
   .)100، 21ابن اثير،  (ق نظر دارند. ه557 در همان سال ،اعمال فوق بر آنها

ابـه و خوارزمـشاهيان و        ي آ يـد ؤ پادشاهي خراسان بعد از او بعضي به م        ،به هر روي  «
بـا   «، و به ايـن ترتيـب      1؛)688،  4 خواندمير، همان،    ؛463مستوفي، همان،    (»غوريان رسيد 

  .)171رواندي، همان،  (» غزان فروغ از خوراسان بيفتادي و بر عراق بازتابيديي حمله
 ق. ه557د كه زمان مرگ ملـك محمـود شـهيد در            شو مي مشخص   ،به اين توضيحات  

 تا آنكه سلطان   است؛  ه وضعيت طوس و خراسان به ثباتي دست نيافت        ق. ه597بوده و تا سال     
 ،بـه ايـن ترتيـب     .  حاكم بلامنازع خراسـان گـشت      ،ريانومحمد خوارزمشاه با تسلط بر غ     

 ـؤ و نه ملك م    ،توانست كار سلطان محمود باشد     مي هي سنجري ن  ها  كاشي د و يـا فرزنـدان      ي
_________________________________________________ 

  .»كردند مرو و خراسان جمله در دست غزان بود و هر بيراهي كه ممكن بود مي «:گويد  مي)52همان، ( ولي نيشابوري  1
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  . ديگر هستيماي ي سنجري نيازمند فرضيهها  براي توجيه ساخت كاشي،بنابراين. وي

  هاي سنجري كتيبه ي دربارهاي ديگر  فرضيه. 7
 -  يكـي سـلجوقي    ، ديگـر  سنجر تا برآمدن سـنجر    يك   برافتادن   ي  درباره كه   يبا توضيحات 

 پيوند بـا  در    و -د خوارزمشاه يعني سلطان محم   - خوارزميي  و ديگر  -سنجر    سلطانيعني  
 بـر   پرتـوي  سعي گرديد تا       داده شد،  ، افتاد ساوضاع سياسي خراسان و اتفاقاتي كه براي طو       

 ، چرا كه بـه ايـن ترتيـب        ؛ شود افكنده  خراسان و طوس   زواياي تاريك اين برهه از تاريخ     
 و  ؛نـد ما   ترديدي باقي نمـي    ،ديگر در انتساب زمرد ملك به سلطان شهيد محمود بن محمد          

 سـال   ، يعني سـال مـرگ پـدرش       ، از تاريخي مشخص   ، زمان ايفاي نقش وي    ،از ديگر سوي  
  .باشد  به بعد ميق. ه558 يا ق. ه557

ــد كــه آشــوب ،از ديگــر ســوي ــن دوران   مــشخص گردي ــدد اي  خــصوصاً ،هــاي متع
 ،جا شدن آن توسط مدعيان متعـدد قـدرت   ههاي متعدد طوس توسط غزان و جاب      غارتگري

 ي   تقريبـاً ده سـاله     ي   چرا كـه دوره    ؛داد  هايي نمي   كاري   براي ايجاد چنين كاشي    اين مجال را  
توانسته فرصـتي بـه زمـرد ملـك            نمي ،ابه بر اين مناطق     رقيب ملك مؤيد آي     حكومت بي 

 كه شـايد خـود در نـزد او بـه اسـارت              ،بدهد كه در زمان حكومت قاتل پدر و برادرش        
كـاري     هنـر كاشـي    ،به غير از اين   . پدرش نام ببرد  براي  » سلطان الشهيد « از لفظ    است،  بوده
 نطاهر كاشاني است كـه از يـد قـدرت چنـي             هاي فوق بلاشك متعلق به خاندان ابي        كتيبه

الحالي خارج بوده و وضع اقتصادي آن مقطع نيز چنان رونقي نداشته كـه                حكومت متوسط 
 از رونق بيفتـادي     ملك خوراسان  «، در حالي كه   .هايي صرف اين نوع اقدامات گردد       هزينه

 و حـداقل تـوان حاكمـان در حفـظ           )171نـدي، همـان،     وار (»و فروغ بر عراق بازتابيدي    
 همچـون   ،تـر در منطقـه      هـاي بـزرگ     ناي قدرت شمشير و اتحـاد بـا قـدرت         بامنيت بر م  
هاي ديني و سياسي نيز چنان ايجابي نداشته اسـت             بوده و ضرورت مشروعيت    ،خوارزميان

رسد با ايـن همـه ذكـر نـام            به نظر مي  .  مذهبي را قدر بنهد    ي  ابنيهكاري در     كه هنر كاشي  
تركان    و خصوصاً تأكيد الغ    ،)189،  همانمولوي،   (هاي اين خواهران    نامه  در وقف » سلطان«

 در  )جـا   همـان  (»افراسياب و سـلجوق     افتخار آل « و پيوند    ،بر توصيف پدر با القاب شاهانه     
ابن اثير، همـان،     (»خان« كه بيشتر از     ،ري آن دوره  نگا   برخلاف منابع تاريخ   ،كنار يكديگر 

 براي نام بردن محمود بـن محمـد   )15، 2،  1334جويني،   (»ملك« و   )28 و   20 و   12،  21
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 و بـسيار منحـصر بـه فـرد          )252 و   253،  20ابن اثيـر،     (»خاقان «ي   و يا واژه   ،خاني ايلك
 ي  ايگاه سياسي پدر در دايره    ج نمايند، نشان از تغيير      استفاده مي  )100 ،21همان،   (»سلطان«

 تـا   549قدرت دارد و اين امر با تابعيت حتي اسمي امراي سـنجري و يـا غـزان از وي در                     
هـاي    رغـم غـارت      و علـي   ،سـت ا به عنوان جانشين رسمي سلجوقيان هماهنـگ         ،ق. ه557
 بنـا بـه   ،ق توسـط غـزان در طـوس و مـشهدالرضا     ه 556 و ق. ه553، ق. ه548هاي    سال

  . )جا همان (گونه تعرضي نرسيده بود  به مدفن امام رضا هيچ،ابعتأكيد من
مولـوي،  (سـنت خوشنويـسي   رسـد    ميبه نظر    ،ي ارائه شده  ها   با توجه به نمونه    هرچند

 و كلاً هنرورزي بانوان جوان حرم       2،)11،  1379ني،  يحس ( و اقدامات معماري   1،)جا  همان
نظـر    بـه  هم اقـدام ايـشان قابـل درك           و از اين ديد    بوده رسمي معمول و متداول      ،سلجوقي

امـا سـنگابي    .  در همين راستا صورت گرفته اسـت        نيز هاي ذكر شده     و وقف قرآن   رسد  مي
الدين محمـد خوارزمـشاه        و نام علاء   ق. ه597 و سال    ،كه پيشتر از آن ذكري به ميان آمد       

 وطان محمـد، پـس از مـرگ پـدر كـه قلمـر              گوياي اين امر است كه سل      ،را بر خود دارد   
 بـه ايـن     ،اش   مـذهبي  ي   قادر بود در راستاي ابراز علاقه      ، برايش به ارث گذاشته بود     وسيعي

كه هـم قـدرت نظـامي و نيـز قـدرت سياسـي و                 در حالي  ؛اقدام و اقدامات مشابه بپردازد    
سلطان محمد همواره در تقويت شريعت      «چرا كه   . اقتصادي فراواني در اختيار داشته است     

 »گرديـد    در تربيت علما و افاضل از خود بـه تقـصير راضـي نمـي               كوشيد و هرگز    بيضا مي 
ي خـود   و در زمان او سرانجام امنيت خراسان بـه حـد اعـلا       ،)642 ،2خواندمير، همان،   (

همـان،  (ق ه 602 در الدين غوري  سلطان شهاب  اش  قيب ديرينه ردر نهايت با مرگ     ،  دهيرس
 اندك زماني آن پادشـاه كـامران         تمام بلدات خراسان را تصرف كرد و به        ،سلطان «،)643

 توجـه بـه ايـن       ،با اين همه  .  بود )جا  همان (»از سرحد تركستان تا همدان را مسخر ساخته       
آبـه تـا هنگـام فـتح نيـشابور         امكان كه بازماندگان خاندان سلجوقي در درگاه خاندان آي        

ن شـهيد   بودند ، ذكر نام سلطا    حاضر   ،الدين محمد بر آن     توسط خوارزمشاه و امارت قطب    
محمود در كتيبه هماهنگ با دوران حكومت سلطان محمد خوارزمشاه اسـت و عبـارت               

_________________________________________________ 

 مي ، در دربار سلجوقي،فعاليت خوشنويسي و وقف  قرآن توسط دو بانوي ذكر شده  با نام هاي جواهر خاتون و تركان زمرد  1
 .ي در بين بانوان دربار سلجوقي داشته باشدتواند نشان از يك سنت هنردوست

به سخن  در احداث رباط شرف ،گري يكي بانوي سلجوقي با نام قتلغ بلكا سيده تركان بنت خاقان اعظم در اين اثر از باني  2
 .رباط شرف منتسب به ابوطاهر قمي است. ميان آمده است



 31  هاي سنجري كتيبه

هـاي     در كتيبه بـه همـراه سـال        )63 ،2اعتمادالسلطنه، همان،    (»جري تجديد هذه العماره   «
كند كه تركان زمرد بـه    اين امكان را تقويت مي   ،)جا  همان (»اثني و عشر  «و  » خمس مائه «

 ي   پـيش از پايـان سـده       ،حت لواي قدرت سلطان محمد خوارزمشاه     يادبود سلطنت پدر و ت    
خمـس  «هاي آن از ميـان رفتـه و فقـط              اما سال  ؛ها همت گماشت     به عمارت كاشي   ،ششم
ق سلطان محمد خوارزمشاه كه از آن پـس ـ بعـد     ه 612باقي مانده است و به سال » مائه

 در تقابـل باخلافـت     خـود  ـ  و انتخاب لقب سـنجر بـراي  600النهر به سال  از فتح ماوراء
 از يك   ،پناه  مدار و شريعت    اي دين    سعي در ترويج چهره    )265،  1367قفس اوغلي،    (عباسي

 عباسـي ناصـرلدين االله   ي سو بر مبناي سلطان غازي اسلام كه خود در اعتـراض بـه خليفـه           
حـد   حتـي در     ،طـور علنـي     تمايلي كه به تشيع به     راستاي و در    )268همان،   (كند  اعلام مي 

، )341 ،1 همداني، همـان،     ؛327 ،2خواندمير، همان،    (نمود   ارائه مي  ،اعلام خلافت ايشان  
 حـرم  نمـاي سـردر   هـاي چينـي   ، خصوصاً كاشيهاي حرم مطهر كاري  همراه با ديگر كاشي   

ذكـر شـده نيـز هماهنـگ        » اثني و عشر   «ي   و با كتيبه   ،ق را دارند   ه 612مطهر كه تاريخ    
هـا و      با ذكـر بـاني ايـن كاشـي         ،زده و به اين ترتيب    »  العماره تجديد هذه «است، دست به    

بزرگان شيعي كه در كتيبه از آنها نام برده، اتصال خـود بـه جانـشينان سـلاجقه و ابـراز                     
  . به خاندان اهل بيت نمايان سازدي خويش را علاقه

خـاني آغـاز      ها توسط سلطان محمود ايلـك       كاري  با اينكه پوپ معتقد است اين كاشي      
 اما با توجه    ،)315،  1370پوپ،   (دهيزمردخاتون به اتمام رس     ه و توسط دخترش ملك    شد

 بايد گفـت  ، بنابراين.رسد  اين امكان بعيد به نظر مي    ،گفته و شرايط آن دوره      ل پيش يبه دلا 
 كـه دليـل     اسـت  متعلق به عصر سلطان عـلاء الـدين محمـد خوارزمـشاه              ها  كه اين كتيبه  

  .توان ذكر كرد يم نيز براي اين مدعا يديگر

   سنجريي معمار كتيبه. 8
 اسـامي را نيـز مرتـب         ايـن  توان   مي ،ي مورد اشاره در كتيبه    ها   در ميان نام   ،از طرف ديگر  

 كه بنـا بـر      ،»...االله الحسيني  هبة حيي بن يالحسن بن علي بن محمد بن       ... « از آن جمله     ؛كرد
 ،) بـه بعـد    307،  1345اني،  كاش ( كاشاني عرايس الجواهر و نفايس الاطايب     شهادت كتاب 

 يعني  ، كتاب ي  االله همداني نوشته شده، جد بزرگ و نويسنده         الدين فضل   كه در دوران رشيد   
ساز اهـل كاشـان هـستند          كه همان خاندان معروف كاشي     ، است ،ابوالقاسم عبداالله كاشاني  
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 ي  انـد و لـوح هنرهـاي ايـشان را در دوره             كه چنـدين نـسل بـه ايـن هنـر اشـتغال داشـته              
هاي   كاشي«كاري     كاشي ي   كه در يك سياق ويژه     ،خانيان شاهد هستيم  لوارزمشاهيان و اي  خ

   .ارائه شده است» دار چيني لعابدار تاريخ
 كه در حرم مطهر حضرت معصومه و امـام          ، خوارزمشاهي ي  دار دوره   هاي تاريخ   كاشي

 و ،اسـت » اهرط ـ محمد بـن ابـي  « با نام ،ق ه 612 و 602هاي  داراي سال،شوند  رضا ديده مي  
 و نـسل بعـدي      را دارد،  ق. ه670 تـا    640و تاريخ   » علي بن محمد  «ها كار     نسل بعدي كاشي  

 كه نشان از تـداوم هنرمنـدان        ، ه734 تا   705هاي    داراي تاريخ  ،است» يوسف بن علي  «كار  
نماي   هاي چيني    به حدي كه اين نوع كاشي      ؛كاري آنهاست    كاشي ي  اين خاندان و سبك ويژه    

 متعلـق بـه دسـتان هنرمنـدان ايـن           ، و حتي ظروف مشابهي كه تاريخ و نامي ندارند         ،لعابدار
هـاي سـردر حـرم و         هاي كاشـي     كتيبه ،ق. ه612 با توجه به سال      ،بنابراين .دانند  خاندان مي 

 و اينكه تا حدود زيادي اين نظريه كه ،»طاهر محمد بن ابي« امام رضا با نام ي محراب مقبره
 حكومـت   ي  ها و در دوره      سنجري نيز در حول و حوش همين سال        ي  هاي كتيبه   كاري  كاشي

   :دهيم  اين دو نام را با هم تطبيق مياست، سلطان محمد خوارزمشاه ايجاد شده
  االله الحسيني هبة حمد بن يحيي بنالحسن بن علي بن م ... 500 و 12 سنجري ي نام كتيبه

  » خمس مائه«و » اثني عشر«
 طاهر بن ابي حسن بن محمد بـن يحيـي بـن          محمد بن ابي   612 سردرحرم   ي  و نام كتيبه  

  االله حسيني  هبة
ابراين بـه همـان خانـدان     و بن ـاند مشخص است كه سه نسل اول دو نام با هم مشترك      

الحسن بن علـي    « كتيبه به طور دو تكه       ، سنجري ي  د؛ چرا كه در كتيبه    ندار تعلقساز    كاشي
 كه با در كنار هم قراردادن آنها اين نام          ،آمده» ني الحسي االله هبة ابن«و  » بن محمد بن يحيي   

 با توجه به اينكـه در يكـي از   ،شود از نسل چهارم است كه تفاوت ديده مي. شود كامل مي 
. آمده اسـت  » ...طاهر بن ابي الحسن       محمد بن ابي  « نام   ،612كاري با تاريخ      هاي كاشي   كتيبه

ي مرغم تشابه اسا     علي ، كمي متفاوت است   ه، با اينك  ها   نسل ي   سنجري در سلسله   ي  نام كتيبه 
 تنهـا در تفـاوت      ، پـس  . امكان افتادن نـامي وجـود نـدارد        ،و با توجه به يكپارچگي كتيبه     

 تـوان  مي اين تفاوت را   ،االله الحسيني  ةهب هاي خاندان كاشاني بعد از محمد بن يحيي بن          تيره
 كـه بـه نظـر همـين         ،شده باشد ها ناپديد ن   داري از ابتداي نام      اگر كاشي نام   ،يعني. حل كرد 

متعلق است كه همزمان است     » ي سنجري به الحسن بن علي بن محمد       ها  كتيبه «،طور است 
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 بـه  يكديگراند و پسرعموهاي   كه در يك دوره بوده   ،» حسن بن محمد    طاهر بن ابي    ابي«با  
دار  هـاي سـردر حـرم و محـراب تـاريخ       كاشيي  سازنده، و محمد كاشاني   ،آيند  حساب مي 

 و شـعري از  ،»زيد بن محمد بـن ابـي زيـد نقـاش     ابي«  نام  به نقاشياسم به همراه  ،ق. ه612
 كـه همگـي در   ،»علي بـن محمـد المقـري   «نام به  اي  و باني » عبداالله بن محمود بن عبداالله    «

 بـر » المقـري  «ي   چـرا كـه خـانواده      . مشترك هـستند   ،ق. ه612 يعني   ،يك تاريخ ساخت  
 از  تاريخ بيهـق   در   )437 و   436 و   207 و   206،  1388 فندق،   ابن ( گزارش ابن فندق   ي  پايه

اي در سـبزوار دارا   هاي مذهبي شيعه و از اجداد خود او هستند كه جايگـاه ويـژه            خانواده
 به حدي كه    ،اند   سلطنت محمد خوارزمشاه مورد عنايت وي قرار گرفته        ي  دوره بوده و در  

هـاي آن      رضوي توسط بهتـرين كاشـي      ين حرم مطهر  گري كار بزرگي مثل تزي      در به باني  قا
اي  دوره درآن هـم   .كاري اسـلامي اسـت    كه خود سبك نويني در هنر كاشي     اند،  بودهعصر

گري و تـلاش بـراي بـه خلافـت             عباسي ميل به شيعه    ي  كه سلطان محمد در مقابل خليفه     
  .است داشتهرساندن يك علوي 

 و توسـط    ،طـاهر    يعنـي ابـي    ،د پدر محم  ي   سنجري در دوره   ي  هاي كتيبه    كاشي ،بنابراين
طـاهر بـن    ابي« ي  و نه خانواده، يعني الحسن بن علي بن محمد، ديگري از اين خاندان  ي  تيره

 تعلـق  600 و به احتمال زياد بـه قبـل از سـال          ، آغاز و يا ايجاد شده     ،»ابي الحسن بن محمد   
  .تر است  و به نظر مطرح شده در اين مقاله نزديكداشته

اثنـي و   «هـاي مجـزاي      ه اكثر پژوهشگران با كنار هم قرار دادن سـال         بايد اشاره كرد ك   
 كه  اند،   متعلق دانسته  512ها را به سال       اين كاشي   سنجري، ي  در كتيبه » خمس مائه «و  » عشر

هـاي سـنجري از        كاشـي  ي   و اينكه سازنده   ،شناسي انجام شده    با توجه به گفتار فوق و نسب      
هـاي حـرم      كـاري    صريح كاشـي   ي   و باتوجه به اشاره    ،  بوده ديگري از خاندان كاشاني      ي  تيره

  مـذكور  هاي سنجري    كاشي ،»الحسن  طاهر بن ابي    محمد بن ابي  « و عمل    ،612رضوي در سال    
 بـا توجـه بـه       ، و يا نزديـك بـه خـود وي         ،612 يعني   ،حداكثر به يك نسل قبل از محمد      

  .تعلق دارد ه 602 به سال ، اثر وي در مرقد حضرت معصومهي كاري شده محراب كاشي

  نتيجه
ي سـنجري   ها  توان اين نتيجه را گرفت كه كتيبه       مي ،با توجه به توضيحات ارائه شده در بالا       

در ابتداي قرن هفـتم و توسـط        گري تركان زمرد و در عهد سلطان محمد خوارزمشاه           به باني 
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سـلجوقي و  سـنجر   سـلطان  نـه در عهـد   ، ديگري از خاندان كاشي ساخته شده اسـت        ي  شاخه
خر مورخان شيعي عهد قاجاري است كـه در راسـتاي           أ و اين ديدگاه مت    ؛وسط ابوطاهر قمي  ت

هاي حرم رضوي را بـه عهـد         سازي براي تاريخ مقدس شهر مشهد، تاريخ آثار معماري         پيشينه
» خمس مائه« و اين ذهن و عمل آيندگان بود كه با ديدن نام سنجر و سال ،اند سلجوقي رسانده

 چـرا   ؛قرار دادند » سنجر«ن دو سال را در كنار هم به خيال همزماني با نام             اي» اثني و عشر  «و  
 صفويه و قاجار ميل به اين داشتند كه نقـش شـيعيان را در               ي  كه منابع متأخر شيعي در دوره     

هـا در     حتـي چيـنش كتيبـه     .  نشان دهند  ، بوده است   در واقع  تر از آنچه    تاريخ گذشته پررنگ  
 حـاكي از منطقـي اسـت كـه در آن قـصد پيونـد بـين                  ،ادالسطنه بنا به روايت اعتم    ،كنار هم 
 تنها با نگاهي تاريخ نگرانـه و انتقـادي اسـت            . دارد 512ها و سال      كاري  و كاشي سنجر    سلطان

  .گيرد ميقرار درست كه امكان بازيابي واقعيت تاريخي اين اثر هنري مورد شناسايي 
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